
 زندگی ما را به خاطر 
گربه‌هایش جهنم 

كرد. در آخر هم به من 
تهمت زد كه یكی از 

گربه‌هایش را كشته‌ام. 
در صورتی كه من در 

خانه نبودم.

علاقه بیش از حد 
سیما فراهانی

تپش

ــیــا بـــه گــربــه‌هــای  ل
خانگی‌اش، زندگی 
را  ــش  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
تحت‌تاثیر قرار داد 
ــس از مــــــرگ یـــكـــی از  ــ ــه پـ ــ ــا جــــایــــی كـ ــ تـ
ــی از  ــ ــدای ــ ــه ج ــ ــم ب ــی ــم ــص ــایـــش ت ــه‌هـ ــربـ گـ

شوهرش گرفت.
 ایــن زن جــوان كــه شــوهرش را مقصــر مــرگ 
مقابــل  در  وقتــی  می‌دانســت،  گربــه‌اش 
قاضــی دادگاه خانــواده تهــران قــرار گرفــت، 
دربــاره ماجــرای زندگــی اش گفــت: از روزی كــه 
یــادم می‌آیــد گربــه داشــتم. همیشــه عاشــق 
گربه‌هایــم بــودم. وقتــی نوجــوان بــودم دو 
‌گربه‌ام فــوت كردند. تــا چند ماه افســرده بودم 
و نمی‌توانســتم مرگشــان را تحمــل كنــم. تــا 
این‌كــه از چنــد ســال پیــش ســه گربــه خانگی 
را بــزرگ كــردم. آن گربه‌هــا همــه زندگــی مــن 
بودنــد. روزی كــه بــا احســان آشــنا شــدم، او 
می‌دانست كه چقدر روی گربه‌هایم حساسم 
و آنهــا را مثــل بچه‌هــای خــودم دوســت دارم. 
اوایــل می‌گفت مشــكلی بــا ایــن قضیه نــدارد 
و خــودش هــم حیوانــات را دوســت دارد، ولــی 
وقتی نامــزد كردیــم متوجــه رفتارهــای عجیب 

نشــان  می‌كــرد  ســعی  شــدم.  مرمــوزش  و 
ندهــد ولی مشــخص بــود كــه از وجــود گربه‌ها 
ناراضــی اســت. بــا این حــال وقتــی بــا او در این 
مورد حــرف مــی‌زدم، می‌گفت مشــكلی بــا این 
موضــوع نــدارد و می‌توانــم گربه‌هایــم را بعــد از 
ازدواج به خانه‌مان ببرم. یك سال پیش زندگی 
مشتركمان آغاز شــد و وقتی با احسان زیر یك 
ســقف رفتیم، رفتارهای عجیب او بیشــتر شد 
و مــن مطمئــن شــدم كــه او دروغ می‌گویــد و از 
گربه‌هایم خوشش نمی‌آید. وقتی آنها در خانه 
راه می‌رفتنــد غر مــی‌زد و پرخاش می‌كــرد. حتی 
چنــد بــار دیــدم كــه گربه‌هایــم را از روی مبل به 
پایین پرت كرد. خیلــی ناراحت شــدم و در این 
مدت سر همین موضوع با هم دعوا داشتیم. 
تا این‌كــه چنــد روز پیش از بیــرون كه بــه خانه 
آمدم دیدم یكــی از گربه‌هایــم روی زمین حیاط 
افتاده و نفس نمی‌كشد. از آن روز تا الان تصور 
می‌كنم كــه مرگ گربــه ام كار احســان اســت. با 
این‌كــه او در آن ســاعت خانه نبــود، ولی مرتب 
یــاد رفتارهایش بــا گربه‌هایــم می‌افتــم و تصور 
می‌كنــم او گربه‌ام را بــه پایین پرت كرده باشــد. 
این فكر مــرا عــذاب می‌دهد و لحظــه‌ای رهایم 
نمی‌كند. خیلی با خودم كلنجار رفتم، تا این‌كه 
در نهایــت متوجــه شــدم دیگــر نمی‌توانــم در 

كنار احسان زندگی كنم. 
در ادامه شــوهر ایــن زن نیز به قاضــی گفت: 
آقای قاضــی همســرم بیمــاری دارد. او زیادی 
به گربه‌هایش وابســته اســت. آنها را بیشــتر 
از مــن و زندگی‌مــان دوســت دارد. از روز اول 
مــورد  در  صحبت‌هایمــان  تمــام  آشــنایی 
گربه‌هایــش بــود و همه چیــز بــه گربه‌هایش 
ختم می‌شــد. در خانــه اگر بــه آنها چــپ نگاه 
می‌كردم دعــوا به راه می‌انداخــت. زندگی ما را 
به خاطــر گربه‌هایــش جهنم كــرد. در آخر هم 
بــه مــن تهمــت زد كــه یكــی از گربه‌هایــش را 
كشــته‌ام. در صورتی كه مــن در خانــه نبودم. 
بیرون بودم كــه لیلا زنــگ زد و گفت گربه‌اش 
مرده؛ ولــی مثل دیوانه‌هــا توهــم زده كه من 
او را كشــته‌ام. دیگــر نمی‌توانــم ایــن زن را 
تحمــل كنــم و می‌خواهم بــرای همیشــه از او 
جدا شــوم. وقتــی آنقــدر گربه‌هایــش برایش 

اهمیت داشت، نباید ازدواج می‌كرد. 
در پایان قاضی ســعی كرد این زوج را از جدایی 
منصــرف كنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینده 
موكول كــرد و از این زوج خواســت در فرصت 
به‌دســت آمده به یك مركــز مشــاوره مراجعه 

كنند. 

 درخواست طلاق 
به خاطر مرگ گربه خانگی 

در  روان‌شــناس  شــقاقی،  ســارا 
این‌باره می‌گویــد: معمولا زوج‌هایی 
كــه تصمیــم بــه جدایــی می‌گیرنــد، 
یك‌شــبه به ایــن نتیجه نمی‌رســند. 
و مجموعــه‌ای از عوامــل اســت كــه 
گــذر زمــان شــكل می‌گیرنــد و  در 
باعــث می‌شــوند زن و مــردی طــاق 
را به‌عنــوان راه‌حــل نهایــی انتخــاب 

كنند.
ایــن عوامــل هــم معمــولا پیــش از 
آغــاز زندگــی مشــترك یــا در روزهــای 
می‌گیرنــد.  شــكل  ازدواج  اول 
بــرای همیــن بهتــر اســت فرزنــدان 
از همــان دوران نوجوانــی و حتــی 
كودكــی، بــرای ازدواج آمــاده شــوند، 
تــا بــه درســتی مفهــوم مشــاركت در 
زندگــی برایشــان جــا بیفتــد. زنــان و 
مــردان بایــد آمــاده ورود بــه زندگــی 
مشــترك و پذیرش مسؤولیت‌های 
زندگی و حتی مشــكلات و اختلافات 
پیش رویشــان باشــند تا وقتی وارد 
دنیای متاهلی شــدند، بتوانند رفتار 
از خــود نشــان دهنــد و  مناســبی 

زندگی را حفظ كنند.
زندگــی مشــترك، درواقــع خیابانــی 
در  متاســفانه  اســت.  دوطرفــه 
پرونده‌هــای مشــابهی شــاهد بودم 
كــه نگهــداری حیوانــات در خانــه 
یكی از دلایــل اختــاف زوجین بوده 

است.
یــك طــرف كــه اغلــب زنــان هســتند 
علاقــه بــه نگهــداری حیــوان خانگی 
دارند و طــرف مقابل ایــن موضوع را 
ابتدا قبول می‌كند اما بعد از شــروع 
زندگی مشــترك با حضور حیــوان در 
خانه و محبت همســرش به حیوان 
دچار مشــكل شــده و ایــن اختلاف 
گاهی زندگی آنها را به سمت جدایی 

می‌برد.

 زندگی مشترك
  یک جاده

دو طرفه است

گذاشــت و من هم به ناچار هر آنچه همراهم بود را بــه او دادم. این كار 
برای من خیلی گران تمام شد كه یك دزد آن همه زحمتی كه كشیده‌ام 
را از من بگیرد. برای همین تصمیم گرفتم بعد از آن یك وسیله دفاعی 

با خودم حمل كنم و بهترین وسیله هم شوكر بود.
سابقه داری؟

بله. همیــن ســابقه‌دار بودنم مرا بــه دام پلیــس انداخت، وگرنــه آنقدر 
حرفه‌ای سرقت‌هایم را انجام می‌دادم كه امكان نداشت حین سرقت 

گیر بیفتم.
سابقه‌دار بودنت چطور تو را به دام انداخت؟

دوربین‌هــای مداربســته هنــگام زورگیــری تصویر مــرا گرفتنــد. پلیس 
هم زمانی كــه دوربین‌ها را بازبینی كرد تصویرم را به دســت آورد و خیلی 

گاهی هویتم شناســایی شــد.  راحت بــا كمــك آلبــوم متهم‌هــای اداره آ
البتــه من ایــن موضــوع را می‌دانســتم و فكرش را هــم كرده بــودم ولی 

نمی‌دانم چرا باز گیر افتادم.
چه فكری كرده بودی برای این‌كه شناسایی نشوی؟

از كلاه‌گیس، ریش و ســبیل مصنوعی اســتفاده می‌كردم. تغییر چهره 
می‌دادم و سعی می‌كردم بعد از ســرقت‌هایم لباس‌هایم را عوض كنم 
كه اگر مالباخته آمار لباس‌هایم را به گشــت پلیس بدهــد آنها نتوانند 
مرا دســتگیر كنند، اما این همه نقشــه كشــیدن و خــودم را به زحمت 

انداختن هم فایده‌ای نداشت.
سرقت‌ها را چطور انجام می‌دادی؟

در خیابان‌ها پرســه مــی‌زدم تا ســوژه مناســبی پیــدا كنم. بعد ســوژه را 

تعقیب می‌كردم و همین كه وارد خیابان و كوچه‌ای خلوت می‌شــد راه 
را بر او سد می‌كردم. شــوكری كه همراه داشتم را به آنها نشان می‌دادم 
و تهدید می‌كردم اگر همــكاری نكنند یا داد و فریــاد راه بیندازند به آنها 
شــوكر می‌زنم. آنها هم از ترس جانشــان هــر آنچه همراه داشــتند را به 

من می‌دادند.
سوژه‌ها را چطور شناسایی می‌كردی؟

وضــع مالــی ســوژه از دور مشــخص اســت. داد می‌زنــد كــه مــن پولدار 
هســتم یــا فقیــر. می‌گویــد كــه چقــدر پــول همــراه دارد. البتــه ایــن یك 
تخصــص اســت كــه فقــط دزدان حرفــه‌ای آن را بلدنــد، ولــی اگــر ایــن 
تخصص را هم نداشــته باشــید، بــا كمی دقت بــه دســت‌های خانم‌ها 
می‌توانید النگوهــا و انگشترهایشــان را ببینید. الان هــم طلا به قدری 

گــران شــده كــه یــك انگشــتر معمولــی كمتــر از ســه میلیــون تومــان 
نیست.
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